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سقوط یک دستگاه پراید به دره در محور کاشمر به 

نیشابور در نزدیکی شهرستان کوهسرخ در روزهای 

آخر خرداد۱۴۰۲ علاوه بر رقم زدن حادثه ای دردناک،

منجر به از دست رفتن چند نفر از هم وطنان عزیزمان 

شد. مطالبات متعدد مسئولان شهری و استانی از 

جمعیت هلال احمر درباره علت خدمت نرساندن 

مناسب و بموقع در محل حادثه برای نجات جان 

مصدومان و انتقال پیکرهای هم وطنان عزیزی که 

جان خودشان را از دست دادند، از ته دره مجاور 

این جاده خطرناک قابل بررسی است؛ حقیقتی که 

پنهان کردن آن دردی را دوا نمی کند و مطالبه نابهنگام 

و غیر منصفانه نیز مشکلی از مردم را حل نخواهد کرد،

اما برنامه ریزی بموقع و توجه لازم به زیرساخت ها قطعا 

می تواند عامل بسیار مهمی در پیشگیری از بروز 

چنین صحنه هایی باشد.

کمبود پایگاه های امداد رسان بین جاده ای در استان 

خراسان رضوی واقعیتی انکار ناپذیر است. این 

استان زائرپذیر، در حالی در برخی ایام بیشترین تردد 

جاده ای در سطح کشور را رقم می زند که در بسیاری 

از محورهای مواصلاتی خود فاقد هر گونه پایگاه 

امداد و نجات جاده ای است و محور کاشمر به نیشابور 

نیز یکی از همان محورهای پر خطر محسوب می شود.

در آمایش سرزمینی صورت گرفته در محورهای 

مواصلاتی استان خراسان رضوی، دست کم نیازمند 

و نجات جاده ای هستیم که  پنجاه پایگاه امداد 

در حال حاضر مجموعه پایگاه های موجود اعم از 

ملکی و استیجاری ۲۲ پایگاه را شامل می شود و اضافه 

بر این تعداد شش پایگاه به صورت کانکسی مشغول 

خدمت رسانی هستند که عمر برخی از این کانکس ها،

بیش از یک دهه است. از بررسی این ارقام به این 

نتیجه می رسیم که دست کم ۲۸ پایگاه امداد و نجات 

جاده ای در محورهای مواصلاتی مشهد مقدس 

باید ساخته شود؛ اما متأسفانه با ردیف اعتبارات 

اندکی که به بودجه های ملی و استانی تخصیص 

پیدا می کند، تحقق این مهم در دو دهه آینده شاید 

دور از انتظار باشد، اما ضرورت دارد که با نگاه جهادی 

و با متمرکز کردن همت های شهری و استانی روی 

این موضوع مهم که با جان هم وطنان ارتباط مستقیم 

دارد، عزم جدی رقم بخورد. نکته درخورتوجه این است 

که ساخت یک پایگاه، پیچیدگی خاصی ندارد و یک 

بنای بسیار معمولی به حساب می آید و اختصاص 

زمین نیز اغلب در زمین های کم ارزش، بیابانی و 

حاشیه جاده هاست که یا از طریق اهدای مردمی یا از 

طریق تخصیص اراضی ملی صورت می پذیرد و نیازی 

به تخصیص هزینه ندارد. ساخت بنا نیز محدود به 

دیوارکشی و زیربنایی کمتر از سیصد متر است؛

بنابراین مجموع پایگاه های موجود در استان، حتی 

اگر با قیمت های پیمانکاران عمومی نیازمند ساخت 

باشد، رقمی کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که 

این رقم با ظرفیت های مردمی و حاکمیتی قابل تقلیل 

جدی است. امیدواریم با اهتمام مردم و مسئولان در 

این مسئله مهم قبل از وقوع حادثه به دنبال اقدامی 

اثرگذار باشیم؛ در غیر این صورت حوادث متعدد در 

ماه ها و سال های آتی اتفاق خواهد افتاد و تأثیر 

مطالبات و پیگیری های پس از حادثه چیزی در حد 

نوش دارو بعد از مرگ سهراب خواهد بود.

یادداشت

محسن ذاکریان
مدیرعامل جمعیت هلال احمر مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان

پیشگیری
بهتر از درمان!

رئیس کمیسیون ویژه سامان دهی حاشیه شهر اعلام کرد

آسفالت همه معابر خاکی محلات حاشیه

ــای شـــورای  ــض ــا اع ــن روزهـ ایـ

اسلامی شهر مشهد با حضور خبر

نی در مناطق و محلات  میدا

یــژه  و   بــه مختلف شهر مشهد 

محلات هدف بازآفرینی و حاشیه شهر به بررسی 

وضعیت اجرای پروژه های عمرانی هر منطقه و 

هر محله می پردازند و در همین راستا رئیس 

کمیسیون ویژه سامان دهی حاشیه شهر شورای 

اسلامی شهر مشهد نیز برای بررسی وضعیت 

پروژه های عمرانی منطقه۲ در این منطقه حضور 

یافت و در حاشیه بررسی این پروژه ها اعلام کرد 

که با همکاری سازمان بازآفرینی در تلاش 

هستیم تا همه معابر خاکی محلات هدف طرح 

بازآفرینی و حاشیه شهر، آسفالت شوند.

به گزارش پایگاه اینترنتی جهان شهر، مجید 

طهوریان عسکری با اشاره به عملکرد شهرداری 

منطقه۲ در حوزه اجرای پروژه های عمرانی،

اظهار کرد: محدوده منطقه۲ از نظر جغرافیایی،

ترین محدوده شهری مشهد به شمار  بزرگ 

می رود و ظرفیت های مختلفی در سطوح آن 

نظیر محدوده های برخوردار، کم برخوردار و 

حاشیه وجود دارد.

وی افزود: مهم ترین محور فعالیت در حاشیه 

بولوار تــوس اســت که در   ۲ شهر در منطقه

سال های اخیر مورد غفلت واقع شده است؛

در این راستا با آمدن شــورای اسلامی ششم 

خوشبختانه پروژه های خوبی در بخش حاشیه 

شهر منطقه۲ تعریف و اجرایی شده است که 

جای قدردانی دارد.

رئیس کمیسیون ویژه سامان دهی حاشیه شهر 

شورای اسلامی شهر مشهد در بخش دیگری از 

صحبت هایش با اشاره به مهم ترین چالش ها 

در بولوار توس، گفت: نبود زمین برای مجموعه 

شهرداری از چالش های مهم ما در بولوار توس 

است که به واسطه فقدان آن نمی شود سرانه ها 

را به خوبی تأمین کرد؛ اما در سال های اخیر از 

طریق استحصال و تملکات زمین سعی شده 

است تا به حداقل های مورد نیاز سرانه ها در 

بولوار توس برسیم.

طهوریان عسکری ادامه داد: با همکاری سازمان 

بازآفرینی در تلاش هستیم تا تمامی معابر 

خاکی محلات هدف طرح بازآفرینی و حاشیه 

شهر آسفالت شوند. وی ضمن بیان اینکه تا 

۲ ســال آینده هیچ معبر خاکی داخــل شهر 

وجود نخواهد داشت، گفت: مردمی که ساکن 

محلات هدف بازآفرینی هستند، معابر خاکی 

خود را به مدیریت شهری اعلام کنند تا آن ها را 

در فهرست دریافت قیر قرار دهیم و تا پایان سال 

معابر فوق را آسفالت کنیم. بنابراین مکانیزم این 

پروژه به زودی اعلام خواهد شد.

وی افزود: اقدامات شهرداری منطقه۲ در فاز 

ــازده خیلی خوب بوده و  اول پروژه های زود ب

امیدواریم در فاز دوم هم با همین رویکرد 

فعالیت ها دنبال شود.

 تحقــق ۹۹ درصــد از پروژه هــای زود بــازده

منطقه۲ در فاز یک

مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری 

۹۹ درصد از پروژه های زودبازده  مشهد نیز گفت:

منطقه۲ در فاز یک اجرا شده و تحقق یافته 

است که این امر مهم جای قدردانی از شهردار 

منطقه۲ دارد.

ــزود: خوشبختانه  علی رضازاده همدانی اف

پروژه هایی که در منطقه۲ اجرا شد، رضایت مندی 

خوبی را به دنبال داشته است.

وی افزود: در فاز دوم پروژه های زودبازده برای 

سال۱۴۰۲ بیش از پنجاه پروژه با مشارکت مردم 

تعریف شده است که در برنامه کاری شهرداری 

منطقه۲ قرار دارد.
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 دوست من دینار...

چشـم های تیله ای خاصی داشـت. از آن رنگ هایی 

پوشـید، رنـگ چشـم هایش  کـه هـر لباسـی می 

می گشـت و به سـمت رنـگ لبـاس متمایـل می شـد.

در آن چشـم ها غمـی بـود کـه آن روز سر زنـگ ورزش 

رازش را فهمیدم. همان روزی که در دروازه ایستاده 

بـود و سر یـک اشـتباه دفـاع، گل خـورد و بعـد قاسـم 

تنـدش شـد و گفـت چه طـرز دروازه بانی اسـت پدر...

و دینـار خشـکش زد. در هـمان چشـم های تیلـه ای 

هالـه ای از اشـک حلقـه زد و هـمان دینـاری کـه 

شـق ورق درون دروازه ایسـتاده بـود، مثـل کبابـی 

که از سـیخ کشـیده باشـند، شـل و وارفته دسـتکش هایش 

را درآورد و از دروازه رفـت سـمت آبخـوری. صورتـش را 

آب زد کـه کسـی اشـک و آب و عـرق چهـره اش را از هـم

 تشـخیص ندهد.

دینـار دوسـت دوران راهنمایـی مـن بـود در مدرسـه شـاهد.

دارتریـن بچـه کلاس کـه چـه عـرض کنـم، تقریبـا پول 

پول دارتریـن بچـه مدرسـه بـود. کفـش اگنـس یـا ورلـدکاپ 

اصـل می پوشـید و ساسـون های شـلوار کرپـش از همـه مـا 

بیشـتر بـود. ادکلـن بسـت و دریـک مـی زد و از بوفـه مدرسـه 

بی محابـا خریـد می کـرد.

شما ممکن است مدرسه شاهد را یادتان نیاید. باید عرض کنم 

مدارسی بودند که با هدف تجمیع بچه های شهدا و جانبازان 

و  ایثارگران طراحی و تأسیس شده بودند که همه این بچه ها 

یکجا باشند و به این دلیل که پدرشان ایثارگر بوده است،

نظارت متمرکزتری بر آموزش و آینده این بچه ها وجود داشته 

باشد. اینکه تصمیم درستی بود یا غلط را نه من صلاحیت 

صحبت کردن دارم و نه این ستون فسقلی اجازه می دهد.

 بگذریم...

دینار آن روز خیلی گریه کرد و وقتی معلممان گوش قاسم را 

پیچاند، خیلی کیفور شدیم. قاسم بچه سرتق کلاس بود. از 

همه درشت تر بود و فرزند شهید هم نبود. دینار مغرورتر از آن 

بود که به معلم ورزش یا ناظممان چیزی بگوید و گله ای بکند.

یکی از بچه ها خبر را رسانده بود و معلم ورزشمان سوت 

زد، همه را جمع کرد، دور دایره وسط زمین فوتبال 

گردهم نشاند و در وسط دایره، گوش قاسم را گرفت 

و پیچاند و قاسم همان طور که روی سرپنجه هایش 

ایستاده بود و چشم سمت گوش پیچانده اش بسته 

شده بود، آخ می گفت. معلم ورزشمان، آقای نظامی،

 در میان حرف هایش یکهو گفت: تو شعور نداری به 

بچه شهید توهین نکنی؟ و چشم های ما از حدقه زد 

بیرون... دینار؟ فرزند شهید؟ از آن مدرسه سیصدنفره 

اگر قرار بود ندانسته یک نفر را به عنوان فرزند شهید 

انتخاب کنی، به خیال من دینار نفر سیصدم هم نبود. آقای 

نظامی مثل داور های کشتی دینار را صدا کرد. دینار سمت 

راستش ایستاد، بعد کله اش را ماچ کرد و به قاسم گفت جلو 

همه از او معذرت خواهی کند.

قاسم خجالت زده و شرمگین دینار را بغل کرد. آقای نظامی 

گفت: بچه ها، چند سال پیش، پدر دینار که تاجر پارچه 

بوده است، می رود بندرعباس که با پرواز برود دبی و از 

آنجا پارچه بیاورد. یک ناو آمریکایی در خلیج فارس این 

هواپیما را عامدانه می زند و پدر دینار در کنار بقیه مسافرها 

و خدمه پرواز شهید می شود و پیکرش هم هیچ وقت به دست 

خانواده ها نمی رسد. بچه ها، شهادت فقط تیر و تفنگ و وسط 

میدان جنگ نیست و چه بسا این نوع شهادت مظلومانه تر 

و غریبانه تر هم باشد و شهید در آب، ثواب دوبار شهادت 

را ببرد...

هر سال حوالی همین روز ها یاد دینار می افتم و چشم های 

سرخش و به این فکر می کنم که در چهل ودوسالگی آن 

چشم ها چه رنگی است و آیا آن غم بومی با آن رنگ عجیب 

در آن چشم ها هنوز بومی است یا خیر... شما از دینار 

خبر ندارید؟

*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده بر دوطرف جوی 

آب می گویند

آشیشال*

 اینترنت تماشایی!

سلام آقای وزیر ارتباطات،

خسته نباشید!مصاحبه ای 

از شما دیدیم که در آن گفته 

«اختلال اینترنت را  بودید:

به من نشان بدهید.»

نمی خواهم ناراحتتان کنم،

ولــی ایــن روزهــا اینترنت 

اختلال بزرگی دارد به نام 

سرعت سرسام آور. اصلا یک 

وضعی که انگار داده های 

اینترنتی دارند سر می برند.

متأسفانه باید به عرضتان برسانم 

داده ها به جای اینکه با طمأنینه 

و آهسته و باسرعت مطمئنه یک 

کیلوبایت درثانیه دانلود شوند،

پایشان را روی گاز گذاشته اند و 

ویژ و ویژ با سرعت یک گیگابایت 

ــدر  آیــنــد. آن ق در نیم ثانیه مــی 

سرعتشان زیاد است که همه اش 

می ترسیم داده هایی که دریافت 

می شوند، با داده هایی که فرستاده 

می شوند باهم شاخ به شاخ شوند 

و تصادف ناگواری اتفاق بیفتد.

حتی داده هایی که از قبل داخل 

لپ تاپم هستند، موقعی که می بینند 

داده های جدید دارند با سرعت وارد 

هارد می شوند، بلافاصله می روند 

یک گوشه پناه می گیرند تا اتفاق 

بدی برایشان نیفتد.

می دانید، خط ترمز  یعنی مسافتی 

که بعد از گرفتن ترمز توسط راننده تا 

زمان ایستادن کامل طی می شود و 

هرچه سرعت خودرو بیشتر باشد،

تر  این خط ترمز طولانی 

است.

الان هم این اتفاق برای 

مــودم هــا افتاده و از بس 

سرعت اینترنت زیاد است،

وقتی مــودم را خاموش 

ها  می کنیم، مثل خودرو 

که یک دفعه ترمز می گیرند،

مودممان چند دور، دور 

خودش می چرخد و حتی 

تا چند دقیقه بعد هم همین طور 

داده دریافت می شود.

تازه ما در طبقه پنجم یک آپارتمان 

هستیم و تا اینترنت به این بالا 

برسد، سرعتش کلی کم می شود،

ولی بازهم زیاد است.

سرعت زیاد و بی حساب وکتاب 

اینترنت باعث شده است حتی 

ضرب المثل ها هم عوض شوند 

و به جای اینکه مثلا به اصطلاح 

انـــدازه یــک چشم  بگویند «بـــه 

به هم زدن»، می گویند «به اندازه 

یک گیگابایت فیلم دانلودکردن».

این اختلال های سرعتی اینترنت 

شما، به روان من هم سرایت کرده 

است و روان پزشکی که پیشش رفته 

بودم، گفت: شما دچار یک اختلال 

ادراکی جدی شده ای که هر چیزی 

را کاملا برعکس وضعیت واقعی آن 

می بینی و حس می کنی.

در پایان، امیدوارم هرچه زودتر، هم 

اختلال اینترنتی شما تمام شود، هم 

اختلال ادراکی من!

شوخی
 بی شوخی

برای مسافران پروازهای ابدی
هم زمان با سالروز فاجعه پرواز۶۵۵ ایران ایر در خلیج فارس که با موشک های آمریکایی ۲۹۰جان بی گناه پر کشیدند، این اثر تقدیم 

می شود به همه مسافرانی که برای آخرین بار بار سفر بستند و سوار پرواز ابدی شدند و هرگز به مقصد نرسیدند؛ کسانی که آخرین 

تصویر ثبت شده چشم هایشان، آسمان بود.
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 روباه زبان ریل را می فهمد؟

ــاه و ریــل]: علی شفیعی، ــت روب [روای

یی  ید جا لان با ی که ا عر مشهد شا

در فنلاند باشد، شعری کوتاه دارد 

ترسم/  «از همه چیز می  که می گوید:

ــاهــی کــه بــه شهر نزدیک ــون روب چ

 می شود.» روباه ها زمانی دور از شهر 

چیز درهم  مــا حــالا که همه  بودند، ا

وار باغ ها و  فرورفته است و ما دیوانه 

ایم، رودها و همه چیز را تصرف کرده 

هــاســت کــه حتی در شهر هم  ســال 

می توان ناگهان روباهی را دید که دیوانه وار 

می خواهد از بزرگراهی عبور کند یا خودش را 

پشت بوته ای خار پنهان کند. همین ایستگاه 

راه آهن مشهد که چیزی به هشتادسالگی اش 

نمانده، روزگاری بعد از شلیک شدن آخرین 

گلوله در جنگ جهانی دوم، وسط زمین های 

کشاورزی و این ها بنا شده است و از آن سبزی 

و شکوه مختصری باقی مانده است که ما به اسم 

باغ راه آهن می شناسیمش. باغ راه آهن کلی 

روباه دارد و هربار که قطاری می رسد به ایستگاه 

یا می خواهد ایستگاه را ترک کند، بوق می زند،

آن روباه ها گوششان را تیز می کنند و دم های 

پف کرده شان را اندکی جمع می کنند و بعد 

ناگهان انگار که چیزی بهشان الهام شده باشد،

می روند و گوشه ای خودشان را پنهان می کنند.

حتی شاید هم روباه ها گاهی پشت میله ها 

در زاویه ای پنهان شده باشند و گریستن و 

درآغوش گرفتن آدم ها را تماشا کرده باشند.

ــت سردرگــم یا حرفی که مسافری در  [روای

آخرین لحظه به مسئول کنترل بلیت گفته 

است]: ایستگاه راه آهن جایی عجیب است؛

. ند ا   تنیده شده ران قصه درهم  ــزا آنجا ه

ز بالا  هــا هنگامی کــه ا ــت مثل ریــل  درس

ین  ا کس    ر هیچ نگا ا  ،  کنی ن می هشا نگا

تنیدگی را نمی فهمد، غیر از سوزنبانی که به 

فهمد  ها آشناست. هیچ کس نمی  زبان ریل 

گریه آن مسافر از سر خوش حالی است یا 

دانی مــردی که گریه می کند، ــدوه. نمی  ان

دارد می رود یا آمده است! در ایستگاه، هم 

فراق عطر گازوئیل دارد و هم وصال. گاهی 

ینه تنهایی است و  ه آ های ایستگا صندلی 

ها آینه اینکه حضورت برای  گاهی صندلی 

تنیدگی  دیگری یا دیگران مهم است. درهم 

ها را هیچ سوزنبانی نخواهد احساس آدم 

 فهمید.

یی که در آلبوم  ها   یسی عکس نو   به پشت ]

خانوادگی از راه آهن مشهد دارید، رجوع کنید] 

یا [گزارش هما سعادتمند را در روزنامه 

شهرآرا بخوانید دربــاره اولین قطار و 

ایستگاه راه آهن مشهد]*: ساختمان 

ــن که ساخته شدنش  آه ایستگاه راه 

قصه ای مفصل دارد، اما این قصه در 

میان صدها هزار قصه دیگر انگار گم 

شده است. می توان از عمر این ایستگاه 

گفت، از آن کسی که روبان افتتاح را 

بریده اســت، از اولین مسافرانی که 

سوار قطار شده اند، از اولین سوتی که 

لوکوموتیوران سرخوشانه کشیده است و بعد 

دستش را در هوا تکان داده است و معلوم نیست 

که به چه چیزی یا کجا فکر می کرده است.

نــفــر کــه چــنــدبــار در خیابان  [روایـــت یــک 

ارغوان۲۰ شهرک راه آهن جنب زمین فوتبال 

میهمانی رفته است]: برگردیم پشت دیوارها،

آهـــن. آنجا کلاغ ها و  برویم داخــل بــاغ راه 

چنارها و قطارهای جامانده از ریل هستند 

و کارمندانی خوش شانس که بالاخره نوبت به 

آن ها رسیده است تا در خانه های سازمانی 

راه آهن چندسالی زندگی کنند. زیستن در آن 

سرزمین مخفی که در دل شهر و پشت دیوار 

هنوز سرسبزی خودش را لجوجانه حفظ کرده،

سفرشدن با مردی  شانسی هم  مثل خوش 

جهان دیده و خوش سخن در کوپه قطار است.

یک جنگل گلستان کوچک کنار ریل، انگار 

که یک نفر بخشی از جنگل و شرجی اش را بار 

قطار کرده و آنجا آورده است تا مُسکنی باشد 

برای کارمندان و کارگرانی که نانشان از میان 

آهن و گازوئیل بیرون می آید.

[سفر به ایستگاهی نامعلوم]: قصه مسافر،

قصه کارمند، قصه روباه، قصه چمدان جامانده،

قصه عکسی در آلبوم خانوادگی، قصه پیچی که 

از واگنی افتاده، قصه خبرنگاری که بارها زل 

زده به ساختمان راه آهن، قصه توپی جامانده 

ز تابستان اواخر  کوچیک در شبی ا از گل 

دهه۷۰ و هزاران قصه دیگر. اگر در ایستگاه 

راه آهن مشهد گوش تیز کنی، هجوم قصه ها تو 

را دیوانه خواهند کرد و با خودت می گویی چقدر 

چهره این مجسمه قرمزرنگ برایت آشناست؟ 

یــن مجسمه بوده  ز ا شود تو قبل ا یــا می  آ

باشی یا در آینده با قطاری به سمت مقصدی 

نامعلوم بروی و دربــاره شهری بنویسی که 

تــــــابــــــه حــــــال آنـــجـــا

 نرفتی.

* برای مطالعه گزارش اسکن کنید

قصه 
شهر

مجید ادیبی
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 تیری در چشم استبداد رضاخان
درباره سیدمحمدرضا کردستانی، معروف به میرزاده عشقی، نویسنده و شاعر عصر مشروطه که به فرمان رضاخان ترور شد

سـیدمحمدرضا کردسـتانی، پیـش از آنکـه بـه 

میرزاده عشقی در صدر مطبوعات عصر مشروطه 

بـدل شـود، یـک جـوان همدانـی بی حاشـیه بـود 

کـه قبـل از هفده سـالگی بـه زبـان فرانسـه تسـلط 

یافـت و در تجارت خانـه یـک بـازرگان فرانسـوی 

در کنـار ادامـه تحصیـل، بـه امـر مترجمـی اشـتغال 

و بـا بحبوحـه  ودوسـالگی ا پیـدا کـرد. بیست 

جنـگ جهانـی هم زمـان شـد و به این ترتیـب، در 

جمـع هـزاران مهاجـر ایرانـی بـه اسـتانبول سـفر 

کـرد. اپـرای «رسـتاخیز شـهریاران» او نیـز حاصـل 

مشـاهدات او از ویرانه هـای طـاق کـسرای مدائـن 

بـود کـه در عبـور از بغـداد و موصـل بـه مقصـد 

اسـتانبول شـکل گرفـت. او پـس از چنـد سـال 

اقامت در ترکیه به ایران برگشت و به تهران رفت.

اقامت او در تهران، زمینه حشرونشر با گروهی از 

نویسندگان برجسته و اثرگذار آن روزگار را فراهم 

کـرد و به این ترتیـب، مسـیر فعالیت های ادبی اش 

به سـمت مطبوعـات و نویسـندگی تغییـر کـرد کـه 

نیـش قلـم و زبانـه آتشـین انتقادهایـش، بیـش از 

هرکـس دامن گیـر وثوق الدوله، نخسـت وزیر وقت 

بـود. او کـه سـکوت برابـر تحـولات و ناملایـمات 

، بـا  آورد سیاسـی کشـور را تـاب نمـی 

اخبـار قرارداد۱۹۱۹ خشـمش را در قالـب 

سـخنرانی های تند و مقالات جسـورانه در 

روزنامه هـا بـروز داد کـه درنهایت با دسـتور 

وثوق الدوله به دستگیری و زندانی شدنش 

منجـر شـد؛ امـا پـس از آزادی از زنـدان، در 

به جای آنکـه جانـب احتیـاط  سـال۱۳۰۰ 

را در پیـش بگیـرد، بـا تأسـیس روزنامـه 

«قرن بیستم» قوی تر از قبل برابر استبداد 

زمانـه ایسـتاد و بـا زمزمـه روی کارآمـدن 

جمهـوری رضاخانـی، اوج حملاتـش را بـه شـخص 

رضاخـان در قالـب چندیـن قطعـه شـعر تنـد بـروز 

داد. او که جمهوری رضاخانی را خواسته بیگانگان 

و شـخص شـاه را نوکـر انگلیس هـا می دانسـت،

تعبیـرش از رونـد اسـتعمار در ایـران را در قالـب 

شـعری با عنوان «جمهوری سـوار» به شکلی رندانه 

روایـت کـرد و در مقالـه «جمهـوری قلابـی»، مـردم را 

از ماهیـت حقیقـی رضاخـان آگاه کـرد.

شکسـت جریان جمهوری خواهی نیز نقطه پایان 

مبارزاتـش نبـود و رفته رفتـه بـا نفـوذ در اقشـار 

مختلـف جامعـه، زمینـه نگرانـی رضاخـان از افـکار 

عمومـی را فراهـم کـرد تـا آنجـا کـه سرهنگ 

محمدخـان درگاهـی، رئیـس نظمیـه وقـت،

فـردی را مأمـور تـرور میـرزاده کـرد و سر 

انجـام ایـن شـاعر در ۱۲تیر۱۳۰۳بـا شـلیک 

گلولـه، در منزلـش کشـته شـد.

ل  م مـرگ سـی سـا  عشـقی کـه هنـگا

بیشـتر نداشـت، به سـبب عمـر کوتاهـش 

ش  ر ثـا آ ی پختگـی  بـرا لـی  هرگـز مجا

و  م  حـت کلا ا صر مـا  ا  ، فـت نیا

و را  بـودن مضامینـش، ا مردمی 

ن  عرا ین شـا تر   ز برجسـته بـه یکـی ا

عـصر مشروطـه بـدل کـرد و در میـان 

روشـن فکران ایـن دوران نیـز در ردیـف 

هـای مدافـع حقـوق  نخسـت چهره 

نعـکاس آن  زنـان قـرار گرفـت کـه ا

را در اثـر «کفـن سـیاه» او می تـوان

 ملاحظـه کـرد. صورخیـال در آثـار 

عشـقی در خدمـت واقعیـات عینـی 

و بحران هـای اجتماعـی درآمـده بـود 

و عشـق بـه وطـن همـواره از زبـان 

«مـرگ یـک  قلمـش سرازیـر می شـد.

شـاعر» نیـز عنـوان تله فیلمـی بـر اسـاس زندگـی 

میـرزاده عشـقی اسـت کـه حسـن هدایـت در 

سـاخته   ۱۳۹۲ سال

. است
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اپرای رستاخیز شهریاران ایران

عنوان منظومه ای است که میرزاده عشقی آن را به صورت موزیکال تنظیم کرده و سروده است. این اثر که شاید 

بتوان آن را از اولین تلاش های سرودن اپرا در ایران قلمداد کرد، نمایشنامه ای منظوم و آهنگین است که به تعبیر 

صاحب اثر، نشانه دانه های اشک او بر کاغذ است که در عزای مخروبه نیاکانش ریخته است.

کفن سیاه

عنوان شعری نمایشی در توصیف وضعیت ناگوار و مظلومانه زنان ایرانی در عصر رضاخانی است که در آن به 

وضعیت خفقان آلود حکومت برای حقوق زنان و حضور آنان در جامعه اشاره می کند و به تشریح استعدادها و 

توانایی های زنان بر بستر جامعه می پردازد.
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پنداشت ستمگر که جفا بر ما کرد 

پادشاهی به کشتن بی گناهی فرمان داد. بی گناه گفت: ای 

ملک به موجب خشمی که تو را بر من است آزار خود مجوی 

که این عقوبت بر من به یک نفس به سر آید و بزه آن بر تو 

جاوید بماند.

دوران بقا چو باد صحرا بگذشت

تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت

پنداشت ستمگر که جفا بر ما کرد

در گردن او بماند و بر ما بگذشت

ملک را نصیحت او سودمند آمد و از سر خون او در گذشت.
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 رئیـس نظمیـه وقـت،

فـردی را مأمـور تـرور میـرزاده کـرد و سر 

۱۳بـا شـلیک 

ل  م مـرگ سـی سـا  عشـقی کـه هنـگا

 به سـبب عمـر کوتاهـش 

ش  ر ثـا آ ی پختگـی  بـرا لـی  هرگـز مجا

و  م  حـت کلا ا صر مـا  ا  

و را   ا

ن  عرا ین شـا تر   ز برجسـته بـه یکـی ا

عـصر مشروطـه بـدل کـرد و در میـان 

روشـن فکران ایـن دوران نیـز در ردیـف 

هـای مدافـع حقـوق  نخسـت چهره 

و بحران هـای اجتماعـی درآمـده بـود 

میـرزاده عشـقی اسـت کـه حسـن هدایـت در 

سـاخته   ۱۳۹۲ سال

. است

نگاهی به دو اثر ماندگار میرزاده عشقی


